
»تــو می توانــی ماهــی 10 روز کار کنــی، 
یک مــاه خرج زندگی بدهــی؟ می فهمی 
بیــکاری چطــور آدم را از پــا درمــی آورد؟ 
کاش یک روز مسئولان طعم این بیکاری 
و نداری را می چشــیدند تا درک مان کنند. 
یــک مســئول می توانــد یــک مــاه حقوق 

نگیرد؟ انصاف هم خوب چیزی است.«
هر روز از ساعت 7 صبح تا 5بعدازظهر 
منتظرند شــاید کسی سراغ شــان را بگیرد 
و یــک روز هم شــده ســر کار برونــد. گاهی 
روزهــای پیاپی بیکارند مثــل همین هفته 
کــه هیچ کس سراغ شــان نرفته اســت. در 
چهارراه ملارد، نزدیکی کرج هستم؛ جایی 
که هر روز چشــم های تعــداد زیادی کارگر 
در انتظار کاری یک روزه، به جاده  خشــک 
می شــود تــا بلکــه کســی از ماشــین پیــاده 
شــود. همــان طورکــه تــا مــن را می بینند، 
بــا خوشــحالی می گوینــد: »خانــم! کارگــر 

می خواهی؟«
بــا طنــز تلخــی می گوینــد دیگــر کارگر 
فصلی نیستند و به خاطر بیکاری، تبدیل 
بــه کارگرهــای دائمی شــده اند. زمســتان 
و تابســتان هــم نــدارد هــر وقــت بیایــی، 
می توانــی صدهــا نفــر را اینجــا در انتظار 
کار بیابــی؛ در چهــارراه مــلارد و چهــارراه 
اطلس. تعدادشان زیاد است با این همه 
بارها به من می گویند اگر صبح خیلی زود 
می آمــدی، اصــلًا ســر جا خشــکت می زد 
از بــس کــه تعدادمــان زیاد شــده. برخی 
تند تند حرف می زنند، برخی در ســکوت 
فقط نگاهم می کنند. می گویند حاضر به 
انجام هرکاری هستند؛ از قبر کندن گرفته 
تا اســباب کشــی و نظافت منزل و کارگری 
ساختمان. فرقی نمی کند مهم این است 

که دست خالی به خانه نروند.

کنارشــان  کیســه  یــک  کــدام  هــر 
گذاشــته اند، پســر جوانی پلاستیک لباس 
کارش را نشــانم می دهد و می گوید: »فکر 
نکــن لباس هایــم مرتــب اســت و ریختم 
بــه کارگــر نمی خــورد. لباس هایــم اینجــا 
توی کیســه است. ما کارد به استخوان مان 
رســیده؛ بعد دیدی توی همین تلویزیون 
اراذل و  وقتــی اعتــراض کردیــم، گفتنــد 
اوبــاش اعتراض کردنــد. ما جایی را آتش 
اعتــراض  امــا  نمی زنیــم  آتــش  نزدیــم، 
کردیم تا کســی بالاخره مــا را درک کند.« 
چنــد روزی بیشــتر از اعتــراض بــه گرانــی 
بنزیــن نمی گذرد و ملارد، فردیس و دیگر 
قسمت های شــهر کرج یکی از محل های 
اعتراض جمعی بود. پســر جوان با تأکید 
می گویــد: »بیشــتر آدم هایی کــه توی این 
اعتراض ها بودند گرفتارنــد، فقیرند. باور 
کنیــد این آدم ها جایــی را آتش نزدند؛ ما 
اصلًا این جور آدم ها را قبول نداریم. مگر 
ما می توانیم این کارها را بکنیم و بعد زن 

و بچه مان را به امان خدا بگذاریم.«
پســر جــوان چنــد تــا از همکارانــش را 
معرفــی می کنــد همان ها که بارهــا بیکار 
و امیــدوار بــا یکدیگــر صبح شــان را شــب 
کرده اند: »این آقا از ایلام آمده، آن یکی از 
قوچان، همدان، شیروان، خرم آباد... من 
خــودم از آذربایجان شــرقی آمده ام. توی 
شــرکت صنعتی صفا دشت کار می کردم 
تحریــم کــه شــدیم، بیرونــم کردنــد. یک 
شرکت لوازم خانگی بود؛ سه سالی هست 
اخراجــم کرده انــد. نیروها را رســاندند به 
20 نفــر و کلــی آدم را بیــرون کردنــد. مــا 
هم شــدیم این کــه می بینــی؛ کارگــر کنار 
خیابان.« هــر کدام ماهی 500 تا600 هزار 
تومــان کرایــه خانه می دهنــد و همه زن و 
بچــه دارند. بارها می پرســند فکر می کنی 
چه جوری زندگی مان را اداره می کنیم؟«

مردی که از قوچان آمده، دست هایش 

را تنــد تند به هم می مالــد و این پا و آن پا 
می کند: »خدا را شــاهد می گیرم چهار روز 
اســت اینجا ایســتاده ام اما کســی سراغم 
را نگرفتــه؛ رویــم نمی شــود ایــن جــوری 
خانه بــروم. همین جــا از ســرما یخ بزنم 
بهتر اســت بــروم بــه زن و بچــه ام بگویم 
باز دســت خالــی آمدم. 500 هــزار تومان 
کرایــه می دهم و نهایــت 10 روز در ماه کار 
می کنــم. روزی 50 ،60 یــا 100 هزارتومان 
دستمزدمان است، بسته به کرم کارفرما. 
تابســتان ها 20 روز در مــاه کار می کنیم اما 
زمستان ها وضع همین است که می بینی. 
هــر کار هــم بــوده، کرده ایــم. از ســگ این 
طرف و آن طرف کشــیدن تا اسباب کشــی 
و قبــر کنــدن و جابه جایی مصالــح.« مرد 
دیگر گچکار است اما مدت هاست کارش 
کساد شــده. بیکاری بلای جان شان شده: 
»این منطقه ملارد و صفادشــت را بگرد، 
ببیــن چند تــا آدم بیــکار می بینــی؟ چند 
تا جــوان بیــکار؟ اعتراض هم کــه بکنیم، 

می گویند چرا؟
کارکــردن  مــاه  در  روز   10 می دانــی 
یعنــی چــی؟ اصــلًا درک می کنــی چــی 
می گوییــم؟ می دانــی این جــوری منتظر 
کار بــودن یعنــی چــی؟« مرد بــا ناراحتی 
این حرف هــا را می زنــد: »ما بی تخصص 
هم نیســتیم؛ اینجا آرماتوربنــد داریم، بنا 
داریــم... امــا وقتی کار تخصصی نیســت، 
راضی می شــویم مصالــح جابه جا کنیم، 
اسباب کشــی کنیم. یک فکــری به حال ما 
بکنند. زن و بچه مان هم جز گریه و زاری و 
دعا  کاری از دست شان برنمی آید. ما نان 

می خواهیم.«
تــکان  ناراحتــی ســر  بــا  ایلامــی  مــرد 
می گیــرد:  را  حــرف  دنبالــه  و  می دهــد 
»بیــکاری پــدر همــه را درآورده. زندگــی 
بخــور و نمیــر داریــم. پســرها و دخترهــا 
نمی تواننــد ازدواج کننــد. قشــر ضعیــف 

نمی داند چه کار کند. توی شــهر خودمان 
هم کار نبود وگرنــه می ماندیم. اینجا هم 
تا برج 11 وضع همین اســت، زیر فشاریم. 
این همه ثروت داریم توی این کشــور چرا 
بایــد وضــع مــا این طــور باشــد؟ یــک نفر 
از همیــن کارگرهــای میــدان نرفــت توی 
غارت ها، ما خودمان بعد ازظهرها سنگ 
می زدنــد بیــرون نمی آمدیــم. آدم فقیــر 
آبــرو دارد، نبایــد ایــن طور بهــش تهمت 

بزنند.«
فردیس کرج هم محــل اعتراض های 
مــردم در روزهــای اخیــر بــود از فلکه اول 
تــا پنجــم فردیــس می توانی آثــار خرابی 
اعتراض ها را ببینی. کسبه محل می گویند 
آنهایــی که بانک ها را آتش زدند، از مردم 
بودنــد  زده  ماســک  نبودنــد،  معتــرض 
و آنهــا تــا حــالا هیــچ کدام شــان را ندیده 
بودنــد. بــی ادب و بددهــن بودنــد. مردم 
از این کارها بلد نیســتند.« کســی که دقیقاً 
مغازه اش کنار یک بانک است، می گوید: 
»مــن تا حــالا این آدم هــا را ندیــده بودم. 
مــا مغازه را بســتیم و رفتیم امــا باور کنید 
توی کــرج همین منطقه ما زندگی آدم ها 
تبدیــل بــه مســابقه شــده. فاصلــه بیــن 
فقیرهــا و ثروتمندها زیاد اســت. اینجا پر 
از مهاجر اســت. یک عده در ناز و نعمت 

غلت می زنند و یک عده واقعاً فقیرند.«
 زنی مقابل یک بانک سوخته نشسته. 
اهــل خــرم آباد اســت و بعــد از ســیل به 
صفادشــت آمده و حــالا در فردیس کرج 
دستفروشــی می کنــد. جلویش اســکاچ و 
لیف ریخته: »ما را چه به اعتراض کردن؟ 
بنزین گران شــده، به ما چه؟ بشود لیتری 
100 هــزار تومــان. نمی دانــم چــه جــوری 
شکم بچه هایم را سیر کنم. هشت تا بچه 
دارم می فهمی؟ شوهرم ضایعات جمع 
می کند. اینجــا مردم دل رحم نیســتند.« 
بــه دخترش که بدون لبــاس گرم کنارش 
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بنزین گران شده، به ما چه؟ بشود لیتری 100 هزار 
تومان. من مانده ام چه جوری شکم بچه هایم را سیر 

کنم. هشت تا بچه دارم می فهمی؟ شوهرم ضایعات 
جمع می کند. اینجا مردم دل رحم نیستند. می خواهم 

برای دخترم کاپشن بخرم

10 روز کار، یک ماه زندگی
یک هفته پس از ناآرامی ها، در حاشیه های کرج چه می گذرد؟

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1- شماره به ظاهر بد شگون- گیاهی زینتی 

از تیره آلاله
2- اروپا و آسیا- درفش- دریوزه گر

3- کدبانوی خانه- پلیس فضای مجازی- فیلمی هندی 
به کارگردانی »ویندرا«- نشانه اسم مصدر

4- گروه و جمعیت- ســواحل این شهر به »بهشت موج 
سواران« معروف است- گروه، فوج 

5- فلز موجود در خون- بی خانمان- مخترع »زیردریایی«
6- کاسه بزرگ- فاقد بیماری- گرد آورنده

7- پاکیزگــی چیــزی را از بین بــردن- نــام »کامیابی نیا« 
بازیکن پرسپولیس- عشق انگلیسی 

8- زنده جاوید- طنز ترسیمی- خدای سنگی
9- علت- قوم حضرت صالح)ع(- اجیر

10- مرغابی- سمیع- تصدیق عامی
11- قســمی برنج- ســومین قله بلند کشــورمان- آوندی 

سفالین و دسته دار
12- کشور »لاهه«- حسد- دعای بد

13- گندم- غمگین و آســیب دیده- اولین شــهر خشتی 
دنیا- حرف خطاب

14- خس خس- دستگاه خرمن کوبی- انتهای روده کور
15- آخرین پادشاه ساسانی- تاج

 عمودي:
1- تشکیلات اداری- بخش مالی اداره

2- خوراکی برای چارپایان اهلی- شبه جزیره اروپا- حالتی 
از ماده

3- فلز قیمتی- آتشدان- تنه- دشمن سخت
4- پس زننده- وسیله نخ ریسی- جنس

5- وجود دارد- پدید آوردن- بیزار، متنفر
6- فلانی- ورزش سبک- سلام

7- خمیدگــی کاغــذ- گلی ســفید و معطر- ســوره دهم- 
رقص بیگانه

8- غذای گیاهی مازندران
9- نزد- اسم دخترانه- درختی جنگلی- مایه

10- لوله تغذیه و آبرسانی گیاه- عزا- گروه مجهز
11- حس بساوایی- شهری در »سوئیس«- توشه

12- بچه چارپایان- رسته- علم غیراکتسابی
13- صحرای خشک- ماه نو- فراخ- روستا

14- کتاب مقدس هندوان- دورنگار- تعمیر ساختمان
15- برگه مجوز حضــور در میهمانی!- اختــلال »در خود 

ماندگی«

   افقي:
ای  اســطوره  شــخصیتی  زده-  یــخ   -1

متعلق به ایران باستان
2- بنیانگذار »ویکی پدیا«- زدنی در موتور ماشین!- در راه 

خیر بردارید
3- صد متر مربع- مخفیانه- زمین ساقه- حرف جمع

4- بیسکوئیت ترد- مادر آذری- منکر خداوند
5- شهر »امامزاده اظهر«- مجمع- به دنیا آمدن

6- شهری در »برزیل«- جهانگرد- یکی از ایستگاه های خط 
3 متروی تهران

7- عامل بیماری- حد معین از چیزی- مکعب شماره دار
8- تیزی آفتاب- گلر اول تیم »شهرخودرو«- فرار حیوان

9- زمستان عرب- زد و خورد- روزانه
10- بهتان- فاقد جرأت یا شجاعت- گهواره پارچه ای

11- سایت- دختر بی پدر- پایان
12- نوعی پاستا- مردم- خواست خداوندی

13- پهلوان- بداقبالی- آدم سبک بی عقل- یک ویک
14- ماچ آبدار- صدای بچه- شهری در »ایتالیا«

15- بیماری »غول آسایی«- پریشان حال و شوریده

  عمودي:
1- همسایگی- فیلمی به کارگردانی »احمدرضا معتمدی«

2- شهری در استان »فارس«- شعله ور- شتر بارکش
3- جام جهان نما- از انواع تشک- حرف یونانی- سخن 

مگو
4- ممکن- مرتبه اول- جوهر مازو

5- بعید- وسیله پر طرفدار آموزشی- گاز سطح خورشید
6- درخشان- رسم تازه- جوان انگلیسی

7- گوشه گیری- ناپاك- نام »گاگارین«- پیشوندی معادل 
میلیون

8- بازیگر مرد »آزاد به قید شرط«
9- آفریده- پند دهنده- نهمین شهر بزرگ اتحادیه اروپا- 

نرخ بازاری
10- در زمستان می سوزانند- پشتیبان- قطعی، حتمی

11- الهه نور- در آسترکاری و نقاشی به کار می رود- درفش
12- کوی- کشوری در »خاورمیانه«- یکی از صنایع دستی 

بافتنی ایرانی
13- شــکایت معمولاً شــفاهی!- از وســایل بازی- آرام- 

حرف تأسف
14- ســرمربی آلمانی سابق »پرســپولیس«- پرگار- ضد 

»امانت«
15- مکتب احساسی در هنر- از ادوار زمین شناسی
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

32617216

8 1 6 9 2 4 3 5 7
4 5 2 8 7 3 6 1 9
9 7 3 5 1 6 2 4 8
1 3 4 7 8 9 5 2 6
5 9 7 6 4 2 8 3 1
2 6 8 3 5 1 7 9 4
7 2 1 4 3 8 9 6 5
6 4 5 2 9 7 1 8 3
3 8 9 1 6 5 4 7 2

آسان

9 3 5 2 6 7 1 8 4
6 4 2 3 8 1 9 7 5
8 1 7 4 5 9 2 3 6
3 2 6 7 9 4 5 1 8
1 5 8 6 2 3 4 9 7
4 7 9 5 1 8 3 6 2
5 9 3 8 4 6 7 2 1
7 8 4 1 3 2 6 5 9
2 6 1 9 7 5 8 4 3

متوسط

6 2 4 7 3 8 9 5 1
3 9 1 4 6 5 8 2 7
5 7 8 1 9 2 6 3 4
4 6 9 5 2 3 7 1 8
8 1 3 9 7 6 2 4 5
2 5 7 8 1 4 3 6 9
7 3 5 6 8 1 4 9 2
9 4 2 3 5 7 1 8 6
1 8 6 2 4 9 5 7 3

سخت

6 8 9 3 1 5 7 4 2
2 3 5 4 6 7 9 1 8
7 4 1 9 8 2 6 3 5
5 6 2 1 4 8 3 9 7
3 1 4 7 5 9 8 2 6
9 7 8 2 3 6 1 5 4
8 2 6 5 9 1 4 7 3
4 9 7 8 2 3 5 6 1
1 5 3 6 7 4 2 8 9

خیلی سخت

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

قوتاقالقابرارف1

ربتعمیبرمعوهت2

اکوتراوزبسراو3

رمنتالاوجدوس4

دناهوسنایدین5

امفییادریهکت6

داتفهوسراچادز7

هگاطلتخمیلو8

ایاسیناتهمیرج9

شزاینسکاوبوا10

رکقاتانییورن11

اتباتبحاتاتس12

فانلیبجنزرونت13

یناجوهایاناید14

تینزناروخراهان15

123456789101112131415

یقرشمزوریفهوقل1

انایلطسوتدجبا2

یدیدمنممنمهرک3

ویولجییهرهاق4

نیروایهنمدقر5

درگکلاممانبم6

هنامسرتاوتلبز7

وننوردیدخفن8

ادگوکسیدموادم9

تیساینیفصسیر10

ووتولخنراقتا11

کارداناافواد12

للانادهازناوی13

اوعدرادنمیزنا14

وریژهناگودهاگن15

»می خواهــم  می کنــد:  اشــاره  نشســته، 
برایش کاپشن بخرم توی سرما نلرزد.«

مــردی کــه در منطقه فردیــس مغازه 
آهنگــری دارد، بــه ســردر مغــازه اشــاره 
می کنــد و می گویــد: »بــرای همین مغازه 
فکسنی 100 میلیون جریمه نوشته اند. کار 
هم که نیســت؛ می دانم همسایه ما چند 
ماه اســت گوشــت نخــورده رفــت از توی 
فروشــگاه گوشــت و ماکارونــی برداشــت 
بــرای بچه هایــش. من می دانــم این آدم 
دزد نیســت، مانده چه کار کنــد. کارش را 
تأییــد نمی کنم اما می گویم دزد نیســت. 

منطقــه مــا ضعیف نشــین اســت.« مــرد 
دیگری که ســنگ فروشــی دارد می گوید: 
»اینجــا همه ضایعات جمــع می کنند به 
سنگ های مغازه من هم رحم نمی کنند. 
می برند، می فروشــند. اما اینهــا که بانک 
آتــش زدنــد مــردم نبودنــد. آخــر مــردم 
را  بانــک  دوربین هــای  ممــوری  بلدنــد 
دربیاورند؟ حالا شاید جوانی از هیجانش 
دو تا شیشه شکسته باشد اما محال است 
ایــن کارهــا را بکنــد. مــردم فقــط آمدند، 
اعتــراض کردنــد. 70 درصــد مــردم کرج 
مهاجرند.50 درصد هــم بیکار؛ الان توی 

خانــواده خــودم چنــد نفــر بیکارباشــند، 
خوب است؟«

 گلشــهر کــرج هم یکــی از جاهایی بود 
کــه دراعتراض هــای اخیــر شــلوغ شــد. با 
یکــی از شــهروندان کرجی که خــودش را 
دانــش آموخته جامعه شناســی معرفی 
می کنــد، ســری می زنیــم بــه 45 متــری 
گلشــهر که دستفروشی یکی از شغل های 
اصلی در این منطقه اســت: »مدتهاست 
مســئولان شــهری اعــلام می کننــد مــا در 
ایــران 20 میلیــون حاشیه نشــین داریــم. 
ســرریز جمعیت تهــران به ایــن محلات 
می آید و اختلاف طبقاتی در این محلات 
کامــلًا احســاس می شــود و ســاکنان ایــن 
مناطق را پر از خشــم و نارضایتی می کند. 
بیــکاری در این مناطق خیلی زیاد اســت 
همین گلشــهر، غروب ها پر از جوان بیکار 
اســت. یک بار قــدم بزنــی می فهمی چه 
خبر اســت. فکر می کنی این جوان در این 

شرایط چه می کند؟«
او می گوید گلشــهر یک فضای شهری 
اســت کــه در اعتراض هــا معمــولًا مردم 
اینجا جمع می شــوند امــا این به آن معنا 
نیســت که مردم گلشــهر معترضند. مثلًا 
مردم فاز4 مهرشهر ، حصارک و کیانمهر 
چون اینجا خرید می کنند و ترمینال شــان 
اینجاســت، هــر اتفاقــی می افتد بــه اینجا 
می آیند. یعنی ایستگاه های مترو و تاکسی 
روی  توافقــی  وقتــی  و  متمرکزنــد  اینجــا 
مســأله ای هســت اینجــا جمع می شــوند 
وگرنه نمی توانی بگویی گلشهر محل این 
شــلوغی ها بوده. یکی از دســتفروش های 
گلشــهر می گویــد: »آرزوی مــا این اســت 
کــه مــا را ببیننــد. بتوانیم صدایمــان را به 
گــوش همــه برســانیم. مســئولان بتوانند 
درک مــان کنند و بدانند ما چه می کشــیم 
و خواســته مان چیســت وگرنه ما خواسته 

دیگری نداریم.«
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